
     

ی هایزبان و ادبیات فصلنامۀ  زمینایران      محل 
 )نشریۀ علمی(

 48شمارۀ پیوسته  -1404تابستان  -دومشمارۀ  -پانزدهمسال 

با  یشوشتر شی[ در گوʕ] نی/ به عʔابدال همزه / ۀدیپد یشناختواج لیتحل
 (79 -105)ص  یشیزا کردیرو

 2یطراح یکدخدا یمهدمسؤول(،  ۀسندی)نو1الخاص ویسی 

 3/7/1404: رشیپذ خیتار               24/4/1404: افتیدر خیتار                         یپژوهش: مقاله نوع

  یدهچک
واکدار( در  ی)صامت حلق نی( به عواکیب ییابدال همزه )صامت چاکنا ۀدیپد یپژوهش به بررس نیا

 یو ساختار یانعوامل زب ریتحت تأث یواج راتییبارز از تغ یاکه نمونه پردازدیم یشوشتر شیگو
 یشناسو در چارچوب زبان یلیتحل-یفیتوص یکردیحاضر با اتخاذ رو ۀ. مطالعشودیمحسوب م

از دو  قیتحق یها. دادهکندیم لیتحل یشیزا یشناسواج یۀرا در پرتو نظر یواج ندیافر نیا ،یزمانهم
 ۷۰حاصل از مصاحبه با  یدانیم یهاو داده یشناختشیاند: منابع مکتوب گوشده یگردآور یمنبع اصل

و با  یضبط صوت وشبا ر یدانیم یهاداده یسال. گردآور ۷۰تا  ۳۵ ۀدر محدود یشوشتر یبوم شوریگو
شگر به عنوان پژوه یها از شم زبانبه داده یاعتباربخش یو برا رفتهیانجام پذ تیفیاصول کنترل ک تیرعا

 شیوگ نیدر ا نیآن است که ابدال همزه به عاز  یحاک قیتحق یهاافتهیاستفاده شده است.  یناظر داخل
( ییو بافت هجا ی)ازجمله ساختار واج یکه هم متأثر از عوامل درون کندیم تیمند تبعنظام ییاز الگو

 نیا ی( است. بسامد بالایمحل   یعرب یهاشیبا گو نهیرید یتماس زبان ژهیو)به یرونیو هم عوامل ب
ل واج نیکه ا دهدینشان م ،یتماس زبان یهاهیآن با نظرو انطباق  شورانیدر گفتار گو دهیپد  ۀجینت یتحو 

 است.  شیگو نیا یو اجتماع یخیدر بستر تار یرازبانو ف یعوامل زبان ۀدیچیتعامل پ

 .     یاجو ندیافر ن،یع یهمزه، صامت حلق ییابدال، صامت چاکنا ،یشوشتر شیگو :یدیکل کلمات

                                                 
  Email: veysi@pnu.ac.ir                              .  رانیا ،تهران ،نور امیدانشگاه پ یشناسگروه زبان و زبان اریدانش .1
    :kadxoda5050@pnu.ac.ir  Email                       .رانیتهران، ا ،نور امیدانشگاه پ یفارس اتیگروه زبان وادب اریاستاد. 2

 



 80  1403 تابستان، 48 ، پیاپی2، شمارۀ 15دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 مقدمه .1
شناسی دو کارکرد اصلی دارد: نخست، مستندسازی و حفظ میراث زبانی برای ا در زبانهمطالعۀ گویش

ای برای تحلیل تغییرات واجی، صرفی های پایهبازشناسی تحول تاریخی زبان، و دوم، فراهم آوردن داده
های زبانی را در چارچوب مند تحولات ساختاری گونهو واژگانی. این پژوهش، امکان بررسی نظام

طالعات تاریخی، چه در رویکرد درزمانی و چه همزمانی، فراهم کرده و به درک سازوکارهای تغییر زبان م
 .کندکمک می

دو  شناسی توصیفی و تاریخی، ازای کلیدی در زبانهای ایرانی، به عنوان حوزهمطالعه و ثبت گویش      
یرات معیار، و دوم، تحلیل تغیها با فارسی منظر اهمیت دارد: نخست، تعیین نسبت تاریخی این گویش

سازد، تنها سیر تحول زبان فارسی را روشن می ها نهها در سطوح واجی، واژگانی و صرفی. این پژوهشآن
کند و به شناختی فراهم میشناسی تاریخی و ردههای بنیادینی برای مطالعات تطبیقی در زبانبلکه داده

ری از گیهای محلی با بهرهررسی تحولات آوایی در گویشانجامد. بتدوین الگوهای تغییر زبانی می
 .انجامدهای واجی میمند و توصیفی جامع از ویژگیشناسی، به تحلیلی نظامهای واجچارچوب

های آوایی گویش شوشتری، از جمله ابدال مند، تحلیل علمی پدیدهشناسی با ارائۀ چارچوبی نظامجوا
سازد. این رویکرد همزمان به توصیف دقیق ین(، را ممکن میها )مانند تبدیل همزه به عصامت
کند. کاربست این نظریه، گامی پردازد و عوامل مؤثر در این تحولات را تبیین میهای آوایی میویژگی

 .های زبانی استاساسی در مستندسازی تحولات واجی این گویش و تعیین جایگاه آن در میان گونه
ه پردازد که تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفتنظام واجی گویش شوشتری می این پژوهش به تحلیل     

های کهن فارسی و تمایزات واجی چشمگیر با فارسی معیار دارد. ها نشان از حفظ ویژگیاست. یافته
فردی چون ابدال همزه به عین و  نوآوری تحقیق حاضر، شناسایی و تحلیل الگوهای واجی منحصربه

گیری از چارچوب است. با بهره   aبه مصوت کوتاه âشدن صامت ع در پی تغییر مصوت بلند نیز افزوده
شوند تا سهمی در غنای مطالعات مند واکاوی میصورت نظامها بهشناسی زایشی، این پدیدهواج

واج شناسی زایشی با ارائه قواعدی صریح و ترتیبی، چگونگی تبدیل  .شناسی ایرانی ایفا شودگویش
ر د .کندها تبیین میزنمایی زیرساخت )صورت پایه واژه( به روساخت )صورت تلفظی( را در گویشبا

دهند که تحلیل فرایندهایی مانند ابدال )تغییر مشخصه آوایی یک واج با واج دیگر(، این قواعد نشان می
واژگان گویش   ای ازاین فرایند در پاره .شودچگونه یک واج در بافت آوایی خاصی دچار تغییر می

                                                                                         شوشتری که با فارسی معیار اشتراک دارند و نیز واژگان دخیل و واژگان مختص  این گویش نیز دیده 
سبب،  به همینشود. های دیگر استان خوزستان نیز دیده می                                   شود. ظاهرا  این فرایند در بعضی گویشمی

 1غییر در جایگاه تولید از چاکناییدهندۀ تکه نشان )ʕ (به عین حلقی )ʔ (نخست، ابدال همزۀ چاکنایی 
                                                 

1. glottal 



   81الخاص ویسی و همکار ---------(1۰۵-79ص)...[ ʕ] نی/ به عʔابدال همزه / ۀدیپد یشناختواج لیتحل
 

پس از تقلیل واکۀ  )ع(است، و دوم، درج واجی  3به سایشی 2با تبدیل شیوۀ تولید از انسدادی 1به حلقی
قابل تبیین است. تحلیل  5در نظریۀ بهینگی 4که به عنوان فرایند جبرانی  /a/به واکۀ کوتاه  /â/بلند
ییرات در سه دسته واژگان )مشترک، قرضی و خاص( و تبعیت مند این تغها حاکی از وقوع قاعدهداده

 .ها از نظام واجی منسجم استآن
 

 هاپرسش. 1 -1
انی، زبزبانی و برونشناسی گویش شوشتری در چارچوب عوامل درونپژوهش حاضر با تمرکز بر واج

 :های اصلی و فرعی زیر استدر پی پاسخ به پرسش
به صامت   /ʔ/ ا زبانی( در فرایند ابدال صامت چاکنایی انسدادی همزهچه عواملی )درون زبانی یا فر -1

 اند؟در گویش شوشتری نقش داشته /ʕ/« ع»حلقی انسدادی 
آیا تغییر جایگاه تولید از چاکنایی به حلقی و تبدیل شیوۀ تولید از انسدادی به سایشی، تحت تأثیر  -2

 های ایرانی جنوب غربی( بوده است؟یشهای مجاور )مانند عربی یا گوتماس زبانی با گویش
عنوان فرایند جبرانی پس از تقلیل توان در چارچوب نظریۀ بهینگی بهرا می )ع( /ʕ/آیا درج واجی-۳

 تبیین کرد؟  /a/به  / â/واکۀ بلند
های مجاور )مانند عربی یا شده در گویش شوشتری تحت تأثیر زبان آیا فرایندهای واجی مشاهده-4

 اند؟لری( بوده
های مختلف گویشوران یکسان است یا آیا تغییرات واجی در گویش شوشتری در میان نسل -5

 تحول زبانی در حال وقوع است؟ ۀدهندنشان
در ادامه، پس از بررسی مطالعات پیشین، مبانی نظری و مفاهیم کلیدی را در این حوزه معرفی خواهیم 

ها برای کنیم. در بخش پایانی با ارائۀ پاسخبررسی می شده را تحلیل وهای گردآوریکرد. سپس نمونه
 کرد.شده نتایج و بحث مرتبط با آن را بیان خواهیمهای مطرحپرسش

                                                 
1. pharyngeal 
2.stop 
3 .Fricative 
4. Compensatory lengthening 
5. Minimalist theory 
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 روش پژوهش .1-2
رد واج توصیفی( در چارچوب رویک-شناسی ترکیبی )میدانی و تحلیلیگیری از روشاین پژوهش با بهره

 آوریر گویش شوشتری پرداخته است. در مرحلۀ جمعهای واجی دشناسی زایشی به بررسی پدیده
 های ها، از طریق مصاحبهداده

سال که همگی از سلامت دستگاه صوتی  70تا  35گویشور بومی در محدودۀ سنی  70ساختاریافته با 
گیری به صورت هدفمند و با کنترل متغیرهایی برخوردار بودند، اطلاعات لازم گردآوری شد. نمونه

                          سال( و سطح تحصیلات )عمدتا   70-60و  60-50، 50-40، 40-35ن )در چهار گروه چون سهم
سواد( انجام پذیرفت. یکی از محققان که به عنوان گویشور بومی از شم زبانی کافی برخوردار سواد و کمبی

اده از فها با استها مشارکت فعال داشت. ثبت دادهها و اعتبارسنجی دادهبود، در فرایند انتخاب نمونه
کوستیک صورتتجهیزات حرفه  گرفت. در مرحلۀ تکمیلیای ضبط صدا و با رعایت استانداردهای آ

پژوهش، برای بررسی سیر تحول تاریخی پدیدۀ ابدال همزه به عین، منابع مکتوب مربوط به گویش 
 شوشتری مورد تحلیل قرار گرفت. 

 . پیشینۀ پژوهش1-3
کنند: نخست در فارسی معیار با ه را در دو حوزه بررسی میهای معاصر، پدیدۀ ابدال همزپژوهش

. های جنوب غربی ایرانعنوان یکی از گونهاجتماعی، و دوم در گویش شوشتری به-رویکردی تاریخی
توانند الگوهای متمایزی از های واجی متفاوت میدهد که نظامبررسی تطبیقی این دو حوزه نشان می

 .ها واکاوی و نقد خواهند شدها و شباهتادامه، این تفاوت ابدال همزه پدید آورند. در

 .پیشینۀ تحقیق در زبان فارسی معیار1-4
تنها به حذف همزه در آغاز واژگان اشاره کرده و پدیدۀ ابدال آن را بررسی ننموده است. ( 1۳2۵)دهخدا 

داند. اگرچه به ابدال یرا حرفی عربی دانسته و ظهور آن را در فارسی با واج همزه مرتبط م /ع/وی 
در مقابل، معین  .ارائه نشده است« ع»ای از ابدال همزه به در عربی اشاره شده، اما نمونه ]ح[به  /ع/
ها را دو حرف مجزا در نظام را تأکید کرده و آن /آ/و  /ا/در بررسی خود، تمایز ساختاری بین ( 1۳۷1)

های را به عنوان مصوت« ( /o/    ا  »و  /e/ «   ا  »، « /a/    ا  »وی  .نمایدبندی مینوشتاری فارسی طبقه
ن ها در کاربرد رایج تحت عنواکند که اگرچه این نویسهای زبان فارسی معرفی نموده و تصریح میپایه

مان: )همعین  شناختی با همزۀ اصلی )ء( تفاوت بنیادین دارند.شوند، اما از نظر واجشناخته می« همزه»
در فارسی قائل است که این واج در واژگان اصیل فارسی رخ نداده و « ع»رف ر تحلیل واجی حد (2۵۵

گردد: به شود. ارزش آوایی آن بر اساس موقعیت هجایی تعیین میهای عربی ظاهر میواژه تنها در وام
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در حالت مکسور «    ا  »در حالت مفتوح )معلم(، «    ا  »صورت همزه در حالت ساکن )معلوم(، مصوت 
لم( و  لما(. معین به دوگانگی عملکرد این واج )هم به عنوان صامت و هم «    ا  »         )ع                                                                               در حالت مضموم )ع 

 .نمایدمصوت( اشاره کرده و شیوۀ تولید آن را در عربی به عنوان یک انسداد حلقی توصیف می
را « همخوان چاکنایی )همزه(»، تنها ویژگی آوایی آن به عنوان «ء»مدخل  ذیل (2۰۳/ 1: 1۳۸1) انوری      
ای مختلف ه                                صرفا  به شیوه نگارش آن در موقعیت، ای به ابدال آنسایر توضیحات بدون اشاره و ان کردهبی

                                                    که با اشکال نگارشی متفاوت ارائه شده، وی آن را صرفا  « ع»اختصاص یافته،. همچنین در مورد حرف 
این مقاله بر این  نگارندگان (.۴۹۳۷/ ۵)همان:  .معرفی نموده است« /ع/همخوان چاکنایی »به عنوان 

 /ع/و  /ء/های دهد که رویکرد وی به واجنشان میهمان( محتوای مطالعه انوری ) باورند که تحلیل
های صوری و نگارشی بوده است. با وجود تشابه تعریف آوایی این دو                               عمدتا  توصیفی و مبتنی بر ویژگی

 مانند ابدال پرداخته نشده است. شناختی، به بررسی فرایندهای واج«خوان چاکناییهم»به عنوان 
 /ح/، /ء/، /ه/در بررسی فرایندهای واجی، به پدیدۀ ابدال میان حروف حلقی  (۵۷۷: 1۳۸2)فرشیدورد 

شناسی تاریخی قابل تحلیل است. این تغییرات نشانگر تمایل نظام آوایی اشاره کرده که در چارچوب واج
های عینی از این زبانی است. با این حال، مؤلف نمونههای حلقی در فرایند تکامل سازی واجبه ساده

ود شناختی یا کمبهای روشتواند ناشی از محدودیتها ارائه نداده که میابدال در متون فارسی یا گویش
 .شواهد زبانی باشد

در جایگاه میانی و گاهی جایگاه آغازین کلمات  /ع/از وقوع آوایی  (۵۴۴: 1۳۸6)شفیعی کدکنی      
ت ]»است که گفته فارسی سخن ، برای بیان صورتی خاص از مصو  به عقیدۀ «. یافت[ تحقق میa                                      ظاهرا 

است و نه [ بودهâاند که نه]کردهای ادا میفتحه را به گونه»زبانان او، این امر به این دلیل است که فارسی
[aو ازناچاری مجبور شده ]ان نگارندگ«. کنند اند آن مشخصۀ آوایی را با ]ع[ در کلمات فارسی تولید

ن دیدگاه ای توان به این مسائل منوط دانست: نخست ،این مقاله، معتقدند که دیدگاه کدکنی )همان( را می
یفی توص-در انتقال نظام آوایی به نوشتار تأکید دارد. دوم، رویکردی تاریخی 1نگاریهای واجبر چالش

 دهد.به تحولات خط فارسی ارائه می
گ[بررسی واژه  در (۰62: 1۳۹1)ابریشمی         ن  آوایی دارد و ارتباطی تأکید کرده که این واژه ماهیت نام ]     ع 

ک[با  ن  ک»ندارد.  ]     ع  ن  مرتبط دانسته شده که در گویش عامیانه به  ]عن[و  ]ان[های به صورت«      ع 
دان و یابی واژگانی مانند انگبا ریشه ،(1۳۹۷)رود. همچنین وی در پژوهش دیگری به کار می ]ان[شکل 

ظاهر « عن»است که گاهی به صورت  ]ان[انگبین، نتیجه گرفت که بخش آغازین این کلمات همان 

                                                 
1 Phonetic transcription 
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شود. با این حال، مؤلف به تحلیل دلایل وجود این دو صورت املایی مختلف برای مفهوم واحد می
 .دال باشتواند نتیجۀ فرایند ابدها مینپرداخته و به این نکته توجه نکرده که یکی از این صورت

 .پیشینۀ مطالعات در گویش شوشتری1-5
شناسی خوزستان، مطالعات تخصصی پیرامون فرایندهای واجی از جمله پدیدۀ در حوزۀ مطالعات گویش

کدخدای طراحی و  ،1398)ویسی و عبادی،جز چند مورد معدود و پراکنده ها، بهدر این گویش« ابدال همزه»

     توب  ترین سند مکوجوهای نگارندگان، کهنبر پایۀ جست. ر گرفته استکمتر مورد توجه قرا (1399ویسی، 
 شده دربارۀ پدیدۀ ابدال همزه به عین در گویش شوشتری، ثبت
هایی از اثر مؤلفی ناشناس است. در این اثر، اگرچه نمونه «لغت محلی شوشتر» کتابی با عنوان      

عنوان به« ابدال»اما اصطلاح تخصصی  گزارش شده،« ع»خوان خوان همزه )ء( با همجایگزینی هم
 .استکار نرفتهتوصیفی برای این فرایند واجی به

خون[و  ]عسب[هایی مانند نمونه (1۳۵۵)نیرومند         س   ]استخوان[و  ]اسب[     شده   را تحریف ]       ع 
شناسی نوین، این موارد مصداق ابدال همزه به عین هستند. وی در دانسته، در حالی که بر اساس واج

رد[های بیشتری از این پدیده )مانند حات دیگر همان اثر، نمونهصف رد»از  ]    ع  رس[و «     ا  «(     ا رس»از  ]    ع 
 با « ابدال»مند را بدون تحلیل ثبت کرده است. این رویکرد به خلط مفهوم نظام

تصادفی انجامیده و فرصت شناسایی الگوی واجی را از بین برده است. پژوهش « تحریف»      
تواند ابهامات مطالعات پیشین را برطرف مند این تحولات، میبا تحلیل تاریخی نظام (1۳۹۰)پارسانسب 

 .تر از این ویژگی آوایی ارائه دهدساخته و تصویری دقیق
 ]عرس[)اسب( و  ]عسب[به جای همزه در واژگانی مانند  /ع/با اشاره به تلفظ  (1۳6۴) وزیری      

به عنوان تفاوت تلفظی توصیف کرده است. از منظر                                          )ارس( در گویش شوشتری، این پدیده را صرفا  
شود. اگرچه ثبت این محسوب می« ابدال همزه به عین»شناسی نوین، این تغییر در واقع مصداق واج
در مقابل، حاج .ها توسط وزیری ارزشمند است، اما تحلیل علمی این پدیدۀ واجی ارائه نشده استداده

بنیاد، با بررسی تطبیقی فرایندهای واجی از جمله ابدال ای پیکره در مطالعه (1۳۹6) بندیعیدی و نقش
اختی شنهای روشتواند کاستیاند که میمند ارائه دادهدر گویش تاتی و فارسی معیار، تحلیلی نظام

 تحقیقات پیشین را برطرف سازد
گویش شوشتری، در  ]ع[با اشاره به پدیدۀ ابدال گزینشی همزۀ آغازین به  (1۳۸۵)کدخدای طراحی       

رس[هایی چون نمونه سب[)أرس(،  ]    ع  خون[)أسب(،  ]    ع  س  ر[)أستخوان( و ]       ع  گ  را ارائه  ]أکار[ ]     ع 
شناسی تاریخی هد، از منظر واجدمند اما غیرکامل رخ میصورت نظامدهد. این فرایند واجی که بهمی

 .بهینگی قابل تحلیل است های سامی و از دیدگاه ساختاری در چارچوب تئوریتحت تأثیر زبان «ا»
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ʕ  [به  /rāk-a / ]کارا[در تحلیل تحول آوایی واژۀ پهلوی (۷۵-6۸: 1۳۹۸)کدخدای طراحی و مرادی 

ogor [ اند: ابدال همزۀ آغازین به در گویش شوشتری، چهار فرایند واجی همزمان را شناسایی نموده
تغییر  ، و  k/ > [g]/رمکامی انسدادی تبدیل ن، ) //a [o] <ایتغییر واکه ʕ(/a/ >[  »،)[(» /ع/

ترکیب  )در اصلی واژه واژیساختاین تحول چندلایه که در چارچوب ساختار  /ā [o] < /ایواکه
های های تحول آوایی در گویشای بارز از پیچیدگیرخ داده است، نمونه r ā(kبا اسم a- پیشوند نفی

دهد که تغییرات واجی در گویش شوشتری ممکن یشود. نتایج بررسی آنها نشان مایرانی محسوب می
 شد، تبعیت کنند.ه پیشتر تصور میمندتری نسبت به آنچاست از الگوهای نظام

 ها. تحلیل نمونه2
در این بخش، هدف، نه تنها توصیف الگوهای ابدال، بلکه واکاوی علل زبانی و غیرزبانی کاربرد این 

های همزه و /ع/ ضروری ملاحظات آوانگاشتی مرتبط با واجفرایندهاست. پیش از تحلیل، اشاره به 
( ۴۹: 1۳۸۳) . ثمرهاز حیث آوایی فاقد تمایز هستند «ع»، همزه و در نظام واجی فارسی معیار،  .است

دارای دو نامگذاری سنتی )همزه و عین( و خاطر نشان می سازد که صامت انسدادی چاکنایی و حلقی 
با استناد به واژگانی چون  (16: 1404)خان بیجندر خط فارسی است.  «(ع»و « ء)»دو نمود نگارشی 

اشاره نموده است که این واج در خط فارسی با « سوء»در کنار « صرع»و « طعنه»، «بعد»، «رعد»
هایی با بررسی واژه (93-73: 1381)شود. کرد زعفرانلو نمایش داده  می /ئ/و  /ع/، /ا/حروف 

« ا»نظر از نگارش با ، در تمامی موارد صرف «اثر»و « آخر»، «ادب»، «تعل»، «عبد»، «عرف»مانند
علیرغم مطالب ذکر شده در بالا،  .آوا نگاری کرده است. ?/در همۀ موارد با نشان /این واج را «  ع»یا 

/ و /ع/ را با ?تلفظ همزه و /ع/ در گویش شوشتری، متفاوت است؛ به همین دلیل، همزه را با /
/ʕدهیم. ی/ نشان م 

پردازیم. برای هر در گویش شوشتری می« ع»های ابدال همزه به بخش به بررسی نمونهدر ادامۀ این 
   مدخل، در صورت وجود مستندات مکتوب، به منبع مربوطه استناد شده است.

  
 نیز به کار 1«بیق    آق  »به معنی تار عنکبوت است. این کلمه گاه در وجه  ]âqebiqʕ[. . عاق بیق2-1

ا بیشتر با ابدال همزه به  (۳۰2و  ۴: 1۳۵۵)نیرومند،  .درومی آنچه در  ،شود. در واقعاستعمال می« ع»                            ام 
« â»خوان همزه + واکۀ بلند شود، همابتدای کلماتی مانند آب، آتش و آجر در املای این کلمات دیده می

و « +اد»، »پـ+ا»، «بـ+ا»شود به ترتیب، ام و کارد دیده میکه در کلماتی مانند باد، پاس، داست چنان

                                                 
1 . ?âqebiq 
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به  ]کارد[است، همین همزه است. تجزیۀ واژه ابدال شده« ع»آنچه به  ]بیقآق[است. در « کـ+ا»
 /. Kârd/: k+â+r+d دهندۀ این فرایند دگرگونی باشد:تواند توضیحهای آن، میواج

 توان نمایش داد:به شکل زیر می /بیقعاق/و  /بیقآق/یی حال این فرایند را در قالب دو صورت آوا
 /? +â+q+e+b+i+q/ → [? âqebiq] 

ʕâqebiq/→ [ʕ+â+q+e+b+i+q]/ 
دهندۀ فرایند ابدال همزۀ چاکنایی نشان ]بیقعاق[به  /بیقآق/شناسی توصیفی، تغییر در چارچوب واج

 توانندهای بلند پسین میت. مصوتدر گویش شوشتری اس / ʕ /« ع»به همخوان حلقی  /ʔ/آغازی
ی یا زبانگمانند پس های تولید ثانویهویژگی های پیشین تأثیر گذارند و باعث ایجادنخوابر هم

دهندۀ تغییر در شیوۀ شود، نشانشناخته می 2تولید دومین شوند. این تأثیر که به عنوان 1شدگیحلقی
                                                ت. این تغییر که به صورت گزینشی و عمدتا  در محیط های پسین اسخوانها تحت تأثیر واکهتولید هم

دهد، حاکی از حفظ تمایز تاریخی بین این دو واج در نظام آوایی این گویش است. آغازی کلمات رخ می
                                بوده که احتمالا  تحت تأثیر سیستم  3دهد این ابدال از نوع تقویت واجی تحلیل ساختاری واژه نشان می

ه کاست درحالیواک                                             ه صورت گرفته است. همزه، یک انسداد چاکنایی  بیهای سامی منطقواجی زبان
 تغییر،                                                                   یک سایشی حلقی  واکدار است که انرژی بیشتری در تولید نیاز دارد. این/ع/

در کتاب ( 1968) 5توسط چامسکی و هاله4شناسی زایشی نظریۀ واج آوایی است که درچارچوبتقویت
نشان داد که تقویت واجی  (2۰۰2 (7کارتیها مکح شد و به دنبال آنمطر 6آوایی زبان انگلیسی الگوی

 دهد.چگونه در سلسله مراتب واجی رخ می
 

نوس.. 2-2 ب  ای یونانی ، واژهفرهنگ بزرگ سخنهمان آبنوس است که به نوشتۀ  [ʕabanus]         ع 
 [a]به  / â/، و واکۀ ]ع[در گویش شوشتری، پس از ابدال همزه به  . این واژه(۳۸/ 1: 1۳۸1 )انوری،است 

                                                 
1 Pharyngealization  
2 Secondary articulation 
3 Fortition 
4 Generative phonology 
5 Chomsky and Halle 
6 Sound patterns of English 
7 MacCarthy 
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نوس»در وجه « b»پس از واکۀ  ب  رود. نمونۀ کاربرد این واژه در کلام گویشور به کار می [ʕabanus] «       ع 
 شوشتری:

 ش ا عبنوسه.تیرو خونه
tirow xunaš ?a  ʕabanusa. 

 «.اش از آبنوس استچوبهای سقف خانه»
 در خونه معین التجار ا عبنوسه.

dâre xune moʕ inottojâr ?a ʕabanusa 
 «.در خانۀ معین التجار از آبنوس است» 

نوس[واجی تغییرات در واژه "آبنوس" به تحلیل  ب  دهندۀ دو فرایند اصلی در گویش شوشتری نشان  ]       ع 
دهندۀ تقویت واجی است، به معنای  که نشان« ع»است. نخست، تبدیل همزۀ آغازین به صدای 

تغییر « [a]تر به واکۀ کوتاه /â/های تولیدی رساتر، که واکۀ بلند تغییرصدای ضعیف به صدایی با ویژگی
رفت جایگاه تولید در حفرۀ دهانی و کاهش ارتفاع باعث پس /ع/یافته و دوم، فرایند تغییر صدای حلقی 

هولت است. برای سدر بافت هجایی بر کیفیت واکۀ پس از خود تأثیر گذاشته /b/خوان واکه شده و هم
اولیه به  /آ/گردد. همچنین، صدای کشیدۀ ها افزوده میبین این صامت /   ا  /صدای کوتاه تلفظ، یک 
ساختار  گیرند،شود. این تغییرات که از نظام آوایی این گویش سرچشمه میتبدیل می /   ا  /تر صدای کوتاه

کنند. تر میسازند و تلفظ آن را برای گویشوران طبیعیهای زبانی منطقه هماهنگ میواژه را با ویژگی
سازی ساختار هجایی در گویش دهندۀ انطباق واژه با الگوهای آوایی بومی و سادهاین فرایندها نشان

دهد وآن را از دو ساخت هجای بعد از خود را تحت تاثیر قرار می« ع»خوان حلقی است. هم  شوشتری
به این دلیل  cv.cv.cvcت با ساخ /âb.nusʔ[.<a.ba.nus/ʕ[ دهد. تغییرهجا به سه هجا تغییر می

 ها به صورت متوازن انجام شود.اجاست تا توزیع و

صورت پهلوی آن را به شکل  (1۸۳ - 1۸۴: 1۳۷۹)به معنی اشک است. مکنزی  [ʕars]. .عرس 2-3
[ars] نیز آن را به همین شکل آوانگاری کرده و  (1۷۰/ 1: 1۳۹۳)دوست است. حسنآوانگاری کرده

« عرس»ذیل مدخل ( ۴۹1: 1۴۰۰)است. مؤلف لغت محلی شوشتر ظم برای آن نقل کردهشواهدی از متون ن
بدون اشاره به دگرگونی  (۳۰6: 1۳۵۵)نیرومند «. به فتح اول به فارسی اشک چشم را گویند»است: نوشته

مزۀ هشود، در فارسی این کلمه با است. چنانکه ملاحظه میآوایی در این کلمه، آن را به معنی اشک آورده
ا در گویش شوشتری همزه به   ای بهاست. نمونۀ کاربرد در جملهابدال شده« ع»                                               آغازین کاربرد دارد ام 

 گویش شوشتری:
 «.تیاش پر عرس بیدن»
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tiâš por ʕars biden. 
 «چشمهایش پر از اشک بودند»

یر باشد:تواند ناشی از در این واژه، می ]ʕ[« ع»به   /ʔ/)ء( شناختی تبدیل همزه دلایل واج  - عامل ز
خوان از انسدادی به مشخصۀ شیوۀ تولید این هم  1تضعیف انسداد و افزایش طنین و مشخصۀ رسا بودن

به  توان به شکل زیر و بازنمایی آوایی را می 2مند میان بازنمایی واجییابد. ارتباط نظامپیوسته تغییر می
 واسطۀ قواعد واجی مشخص کرد:

/ʔ/ → [ʕ] ایدر محیط میان واکهی باز در محیط هجای: 

/ʔ/ → [ʕ] / V __ V 
 

پیوسته[-] →]+پیوسته[   
رسا[-] →]+رسا[   

ای ههای سامی است )مثل تبدیل همزه به عین در برخی گویشاین فرایند مشابه تحولات تاریخی در زبان
ن  » →« ءامن»شود )مثل عربی(. در برخی گویشهای عربی، همزه به عین تبدیل می ام  ی . در فارس«(        ع 

 معیار نیز گاهی همزه در گفتار غیررسمی به 
دهد که تحول مذکور تصادفی نیست، بلکه شود. این تحلیل نشان مینزدیک می« ع»یا  3انفجاری حلقی
 شناسی زایشی و فرایندهای طبیعی در زبان است. تابع اصول واج

 

رد 2-4 این واژه را ترکی دانسته و آن را  (۳۰۵: ۵1۳۵) به معنی دستور دادن است. نیرومند ] ordʕ [.      .ع 
ا انوریمعنی کرده« دستور دادن آمرانه» از ریشۀ  را این واژه« ارد»ذیل مدخل  (۳22/ 1: 1۳۸1)                است، ام 

. دستور 1»است: در معنی آن نوشته« ارد دادن»                        دانسته و ذیل مصدر مرک ب « ordre» آن فرانسوی 
جا(. معنی نخست این مصدر در فارسی معیار با معنی )همان« ن. سفارش غذا داد2دادن، فرمان دادن 

ا تلفظ آن به دلیل ابدال همزه به  ا فارسی ب« ع»                                                                                 آن در گویش شوشتری، با اندکی تسامح، همانند است ام 
 رود و در شوشتریمعیار تفاوت دارد. در فارسی، این کلمه با همزه که همخوان چاکنایی است به کار می

 نمونۀ کاربرد در گویش شوشتری:«. ع»آغازین به با ابدال واج 
 «.تینا عرد بدهه و خودش هیچ کاری نمکنه»

kâri namkona čhi šord bedaha vo xodeʕ  Tenâ» 

                                                 
1. sonorization 
2. Underlying representation 
3. Plosive pharyngeal 
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 «کنددهد و خودش هیچ کاری نمیفقط دستور آمرانه می»

در  همزه )ء(اساس که توان در قالب قواعد واجی تبیین کرد، بر این فرایند ابدال در این واژه را نیز می
 شود:جایگاه آغازین واژه به عین )ع( تبدیل می

   (/ʔ/→ [ʕ]/-----) 
ک ها، همزه )به عنوان یدر برخی گویش قابل تبیین است. شناسیدلایل این تغییر از دیدگاه واج

-انسدادی چاکنایی( ممکن است به دلیل عدم تثبیت در نظام واجی، به یک صامت حلقی/حلقی
تواند به دلیل کاهش تمایز واجی باشد. در برخی موارد، حروف ی )مثل عین( تبدیل شود و این میچاکنای

زه روند، بنابراین، جایگزینی همهای جنوبی ایران بیشتر به کار میدر گویش«( ح»و « ع»حلقی )مانند 
 ،(1۷6: 1۳۸۵)انلو بر پایۀ دیدگاه زعفر باشد. آوایی محلیهمگونی با نظام  تواند ناشی ازبا عین می

مزه  " دانست. در 1ای از "همگونی آواییتوان نمونهدر گویش شوشتری را می ]ع[به عین  /ء/              دگرگونی ه 
این فرایند، یک آوا تحت تأثیر آوای کناری یا شرایط گفتاری ویژه، در یک یا چند ویژگی بنیادین دگرگون 

                       تر گردد. شود تا به آوای دیگر نزدیکمی
را در جایگاه آغاز واژه « ع»خوان حلقی دهندۀ آن است که نظام آوایی این گویش، هماین دگرگونی نشان

مزه ترجیح میبر هم  2نظریۀ بهینگی در چارچوب( 101: 2002) کارتیمک از منظردهد.                            خوان چاکنایی ه 
 هایهمراه با حذف مشخصه بدأهای واجی عنصر ممشخصه  گسترش توان به صورتین فرایند را میا

 توان به شکل زیر تفسیر کرد:بر این اساس، این پدیده را می مغایر عنصر هدف تعریف کرد.
/ /IDENT (pharyngeal≪  حفظ ویژگی حلقی بر حفظ ویژگی چاکنایی اولویت دارد:

(glottal)][IDENT  -  

#ʔ*: کنند. زه در آغاز واژه را نقض میشود )ساختارهای آوایی گویش شوشتری حضور همخوانده می
 .)ممنوعیت همزه آغازین(

 

ت  »یافتۀ صورت ابدال ]assʕ[       . عس  2-5 های معاصر، به معنی استخوان است. در میان فرهنگ«       اس 
اند . معین در حاشیۀ مربوط به این را به معنی استخوان ضبط کرده« است»فارسی  و فرهنگ لغتنامه

 [astaxvân]قرابت استخوان »است: ز ارجاع به مدخل استخوان، نوشتهقاطع، پس ا واژه در برهان

                                                 
1 .Assimilation 
2 .Optimalist theory 
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سانسکریت به معنی عظم عربی فقط جزء اول کلمه  asthiاوستایی و  ast –پهلوی و استخوان پارسی با 
  (.12۴/ 1: 1۳61)تبریزی، « سازدرا آشکار می

به »است: و در شرح آن آمده ضبط شده« عص»این کلمه با املای ( ۴۹۴: 1۴۰۰)در لغت محلی شوشتر، 
فتح اول و سکون ثانی؛ استخوان بالای کفل و سرین باشد از انسان، و استخوان بیخ دم حیوانات را نیز 

ادن رنج د»در معنی کنایی « عص کندن»در همین اثر، مدخل «. اندگویند، و مطلق استخوان را هم گفته
س  »آن را به شکل ( ۳۰۸: 1۳۵۵نیرومند ) جا(.است )همانآمده« و اذیت رساندن د ضبط «      ع                   با سین مشد 

ادغام شده و « s»با « t»ابدال شده و « ع»شود، در این واژه همزه به است. چنانکه ملاحظه میکرده
د شده  است. نمونۀ کاربرد این واژه در سخن یک گویشور شوشتری:                  درنتیجه، مشد 

 «                            افتاد زمین و عس  پو چپش اشکس»
kasše šapečpo  asseʕoftâd zemin o.  » 

 «.به زمین افتاد و استخوان پای چپش شکست»
توان بر اساس در گویش شوشتری را می«     عس  »در واژۀ « ع»شناسی، ابدال همزه به از دیدگاه واج

 فرایندهای واجی تحلیل کرد ازقبیل:
بدیل ت وان حلقی استخکه یک هم« ع»همزه )ء( به عنوان انسداد چاکنایی به  تغییر جایگاه تولید: -1

 شود.می
 .خوانیهای همسازی خوشهساده-2 

                                                           این تغییرات احتمالا  تحت تأثیر نظام واجی خاص گویش شوشتری رخ  تأثیر نظام واجی گویش: -۳ 
جایگاه «( ع»های حلقی )مانند های چاکنایی وجود دارد؛ واجتمایل به کاهش واج داده که در آن

 شود.های هجایی مرکب مشاهده میسازی ساختتری دارند و سادهبرجسته
 

ف اسب»آن را  (۳۰۸: 1۳۵۵) اسب در زبان فارسی است. نیرومند همان]asbʕ[ . .عسب 2-6 «          محر 
ا این فرایند، تحریف نیست، ابدال است. نمونه استعمال در گویش دانسته  وشتری:ش                                                                  است ام 

 «ا سر عسب افتاد»
oftâd. sbʕ? sar  

 «.تاداز پشت اسب اف»
مزه به  در گویش شوشتری از « عسب»به و تبدیل آن  « اسب»هایی مانند در واژه« ع»                 دگرگونی ه 

دهندۀ گرایش این دهد، نشانکند. این تغییر که در جایگاه آغاز واژه رخ میای روشن پیروی میقاعده
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مله کارهای های پیشین از جگویش به جایگزینی آواهای چاکنایی با آواهای حلقی است. بررسی
 سازی دستگاه آوایی و این پدیده را در چارچوب ساده (1۳۸۵) و زعفرانلو (1۳۵۵) نیرومند

 اند.های گویش محلی تحلیل کردهسازی با ویژگیهماهنگ
 

خون. 2-7 س  ه علاوه بر ابدال، « استخوان»یافتۀ صورت ابدال ]assoxunʕ[ .asb]ʕ[.        ع                             است. البت 

ضبط  لغت محلی شوشترشود. این کلمه در نیز در این کلمه دیده می //st 1خوانیادغام خوشۀ هم
ف استخوان دانسته( ۳۰۸: 1۳۵۵)است. نیرومند نشده ا این شکل از این واژه در گویش                           آن را محر                                       است ام 

ستخوان، تلفظ می ا در پهلوی،                                                                             شوشتری، هم ابدال و هم ادغام را توأمان دارد. در فارسی معیار ا                     شود ام 
[astuxân]  ،حاشیۀ دکتر معین:  (12۴/ 1: 1۳61تبریزی،  )نیز و( ۸۴: 1۳۸۳)مکنزی[astuxvân] است. بوده

لین واکۀ این واژه در پهلوی است که در آن زبان،  است و همین واکه در بوده« a»                                                                     نکتۀ شایان یادآوری، او 
ست. واکۀ بعدی که در ابه همان صورت نخست باقی مانده« ع»گویش شوشتری پس از ابدال همزه به 

ل واو معدوله ابدال شده« [u]به « wa»و واو معدوله یعنی « [o]بوده به « a»پهلوی                                است. )دربارۀ تحو 
 - 11۰: 1۳۹۹کدخدای طراحی و ویسی، )در زبان فارسی و گویش شوشتری در واژۀ استخوان، نگاه کنید به: 

 نمونۀ کاربرد این واژه در گویش شوشتری:(. 1۰۹
خ»  «              ون پو گووه ب      عس 

asoxune pow gowva bar.ʕ 
 «.استخوان پای گاو را ببر»

خونام درد  کنه.                    عس 
assoxunâm darda kona. ʕ  

 «.کننداستخوانهایم درد می»
 
خون»به « استخوان»شناختی تغییر تحلیل واج      ایند دهندۀ چند فردر گویش شوشتری نشان«       عس 

مزه  در آغاز واژه، بازتاب گرایش این گویش به جایگزینی « ع»به                                     آوایی پیچیده است. نخست، ابدال ه 
خوانی دارد. دوم، های مشابه دیگر در این گویش همآواهای چاکنایی با آواهای حلقی است که با نمونه

                                                 
1 .Consonant cluster 
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د « س»به  /st/« ست»خوانی تبدیل خوشۀ هم های سازی ساختدهندۀ فرایند ساده، نشان/ss/      مشد 
 آوایی است. 

ر.2-8 ر» (،۳۰۵: 1۴۰۰) لغت محلی شوشتر در ] assaʕ [.     عس  ت  ف استر دانسته شده«      س  است و در                      مخف 
ر به تبدیل الف به عین سعفص هم درست»است: ادامۀ مطلب آمده د و عس  ر به فتح الف و سین مشد                                                                      اس 

ه دربارۀ این واژه اباین کلمه در گویش شوشتری «. است  دال                                                       امروز کاربرد ندارد. نکتۀ درخور توج 
ای این ابدال که نمونهدر زمان تألیف فرهنگ مذکور در اوائل دورۀ قاجار است.« ع»خوان همزه به هم

های جنوب غربی ایران شده در گویش از جایگزینی آواهای چاکنایی با حلقی است، با الگوی شناخته
 شوشتری است.مطابقت دارد. بررسی این پدیده، مؤید تداوم تاریخی این قاعدۀ واجی در گویش 

 

آن  (۳۰۹: 1۳۵۵)                                  به معنی هرگز و ابدا  است. نیرومند« اصلا»یافتۀ / صورت ابدال aslâʕ. / عسلا. 2-9
ا چنانکه در فارسی معیار معمول است، در گویش )با صاد( ضبط کرده« عصلا»را به املای                                                    است ام 

لی آن ا بازنمود املای اصتنه« ص»تفاوتی نیست و ضبط آن با « ص»و « س»شوشتری نیز میان تلفظ 
ا ضبط واج  نخستین این واژه با   در« عین»، نمایانگر ابدال همزۀ آغازین واژۀ مذکور به «ع»                                      است، ام 

گویش شوشتری است. نکتۀ درخور ذکر دیگر دربارۀ این کلمه آن است که نون تنوین نصب آن در فارسی 
/  است به این صورت:ابدال شده« â»ۀ بلند به واک« a»تخفیف یافته و واکۀ کوتاه پیش از آن یعنی 

]aslâʕ [→?aslâ/ 
 ای از کاربرد این واژه در سخن یک گویشور شوشتری توجه فرمایید:به نمونه

 «احمد عسلا حپنت نی»
apant niḥ aslâʕmad ḥ? A 

 «.                     احمد اصلا  بیعرضه نیست»
کلیدی  دهندۀ دو فرایند واجیندر گویش شوشتری نشا« عسلا»به «      اصلا  »شناختی دگرگونی تحلیل واج

مندی است که در آن آواهای چاکنایی به آواهای که بازتاب قاعده« ع»است: نخست، ابدال همزه به 
سازی دوم، تغییر کششی در واکه و حذف بخش پایانی که بیانگر گرایش به سادهشوند. حلقی تبدیل می

 ساختار هجایی است. 
 

، چند ابدال «ع»آفتاب است. در این واژه نیز پس از ابدال همزه به  به معنی ] ]aftowʕ[. عفتو.2-10
 است به این شرح: دیگر صورت گرفته
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 [ v ]به « b/ /و« [a]به  /â/است و در هجای پایانی، ابدال شده [a]به  /â/در آغاز این واژه، واکۀ 
ین واژه در گویش شوشتری ابدال شده و درنهایت، ا /ow/              به واکۀ مرک ب «  / v /و   / a /و سپس « 

بی مانند است. در واژهدرآمده  ]aftowʕ[« عفتو»به شکل  به  ]aftowzardʕ[« عفتوزرد»                 های مرک 

و « هنگام طلوع آفتاب»در معنی  ]aftowzanunʕ[« عفتوزنون»، «هنگام غروب آفتاب»معنی 

                های مرک ب، همین ژهنیز در جزء نخستین این وا« غروب آفتاب»یعنی  ]inšaftowneʕ[« عفتونشین»

های علاوه بر این دگرگونی ]aftowviʕ[« عفتووی»شود. نیز در واژۀ مشتق ها دیده میفرایند ابدال
ب  نیز افزوده  /v/« و»، صامت میانجی i/ /«ی»و پسوند صفت نسبی  /ow/                       آوایی، میان واکۀ مرک 

 شود. می
( 26۹: 1۴۰۰) شترلغت محلی شو. در (۳۰۹- ۳1۰: 1۳۵۵نیرومند،  )به                های مرک ب، ر.شدربارۀ این واژه       

است؛ بنابراین، معلوم آمده« عفتو»بر وزن  1«کنسو»، معادل حبشی این مدخل «داروزنگی»ذیل مدخل 
. نمونۀ استشدهتلفظ می« عفتو»در گویش شوشتری « آفتاب»شود در زمان تألیف کتاب مزبور، می

 کب و چه مشتق( در کلام یک گویشور شوشتری: کاربرد این واژه )چه در حالت بسیط و چه مر
 «عفتو زد، وری دیگه»

zad, vari diga aftowʕ 
 «.آفتاب طلوع کرد، پاشو دیگه»

 «هوا عفتووی بوس »
  buvess. aftowviʕhavâا

 «.هوا آفتابی شد»
وایی مند آای از تغییرات نظامسلسله ۀدهنددر گویش شوشتری نشان« عفتو»به « آفتاب»تحلیل تغییر 

تبدیل شده که با الگوی رایج جایگزینی آواهای چاکنایی با حلقی در این « ع»است. درابتدا، همزه به 
 [a]به واکۀ کوتاه  / â/گویش مطابقت دارد. سپس شاهد چندین دگرگونی دیگر هستیم: واکۀ بلند 

رخ داده است.   /ow/و تشکیل واکۀ مرکب  v/ /به /b/تبدیل شده، و در پایان واژه، ترکیبی از تغییر 
تنها در شکل سادۀ واژه، بلکه در مشتقات و نههای دیگر مانند نمونه نکتۀ قابل توجه آنکه این تغییرات

 اند. مند حفظ شدهبه صورت نظام ترکیبات آن نیز

های این واژه در گویش در زبان فارسی است. ابدال« آفتابه»همان  ]aftowvaʕ[. عفتووه 11- 2
 /به /b/و  [a]به  /â/است. در هجای پایانی، پس از ابدال « آفتاب»های واژۀ انند ابدالشوشتری، م

                                                 
1. Kansow 
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/vوقتی واکۀ کوتاه ،/ /a شود، صامت میانجی عنوان پسوند اشتقاقی به پایان این واژه افزوده میبه
/v/ میان مصوت مرکب/ /ow  و واکۀ/a/ دویت گیرد و این بدان دلیل است که به واسطۀ محقرار می

در واژۀ مرکب  .در نظام آوایی در گویش شوشتری مجاز نیست 2هاالتقای مصوت 1آراییواج

 شود. دربارۀنیز همین فرایند دیده می« لگنآفتابه»به معنی  ]ačaftowva salabʕ[« سلبچهعفتووه»

 م یک گویشور شوشتری:ای از کاربرد این واژه در کلانمونه (.۳1۰: 1۳۵۵نیرومند، )این واژۀ مرکب بنگرید به: 
 عفتووه پر ا اووه.

aftowva por ? owva.ʕ  
 «.آفتابه پر از آب است»

دهندۀ در گویش شوشتری نشان ]عفتووه[به  /آفتابه/هایی مانند شناختی دگرگونی واژهتحلیل واج
ۀ کلی عدعنوان یک قابه« ع»مندی از تغییرات آوایی است. در این گویش، تبدیل همزه به الگوی نظام

 پایدار آواهای چاکنایی با آواهای حلقی است.  کند که بیانگر جایگزینیعمل می
 

: 1۳۸1انوری، )« اق»این واژه، اسم صوت است و در فارسی معیار، هم به املای .  ]oqʕ[. عق. 2-12

 ایناست. پیداست که در فارسی معیار، شیوۀ املایی ( ضبط شده۵۰۴۴/ ۵)همان: « عق»و هم  (۵۰1/ 1
کلمه به هر دو صورت و البته بسته به تلفظ گویندۀ آن رواج دارد. در گویش شوشتری، تنها در هیأت 

 کاربرد دارد. نمونۀ استعمال این کلمه در گویش شوشتری:« عق»
                            "ابس کوفت  کنه، هی عق  زنه"

zana. oqaʕ? bas kufta kona, hê  
 «.زندخورد، پیوسته عاق میازبس غذای زیاد می»

باشد. این تغییر که می« ع»فرایند ابدال همزه به  ۀدهنددر گویش شوشتری نشان ]عق[به  /اق/تغییر 
در چارچوب قاعدۀ کلی جایگزینی آواهای انسدادی چاکنایی با آواهای حلقی سایشی در این گویش 

گاه شود. دستمی بسیاری دیگر از واژگان نیز مشاهده تنها در این مورد خاص، بلکه درگیرد، نهقرار می
ختلف های مکند و آن را در واژهمند از این تغییر حمایت میآوایی گویش شوشتری به صورت فعال و نظام

 بندد.به کار می

                                                 
1. Phonotactic constraints 
2. Vowel coalescence 
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است. این واژه صورت  (۳1۰: 1۳۵۵)نیرومند، « کفایتنالایق و بی»به معنی  ]ogorʕ[. عگر .2-13

کار/یافتۀ ابدال کار، بیهوده، از کار افتاده، بی»این واژۀ پهلوی را ( ۳۸ :1۳۴۵ر )پهلوی است. بها 1/     ا 
، بارها در قرآن قدساند. این واژه در معنی کرده« نشدهدادهناکرده، انجام»( ۳6: 1۳۴۸) و تفضلی« سودبی

 است. کاررفته به « لهو»و « لغو»برابر دو کلمۀ قرآنی 
ر[در گویش شوشتری به  /اکار/ گ  ل این واژه را از ابدال شده و به ه ]     ع                                           مین شکل مستعمل است. تحو 

. پس در این واژه، ]kâr-/a ←  ]ogorʕ /توان چنین نشان داد:زبان پهلوی به گویش شوشتری می

ابدال شده و آنچه به حال خود  [o]به  /â/و  g] [به k/ /و [a]به  /â/و  ]ʕ[«ع»به  ?/ /همزه
 ایان این واژه است. در پ r/ /است، همخوانباقی مانده و ابدال نشده

 نمونۀ کاربرد این واژه در گویش شوشتری:
 «                                   ای عگر نبیدی، کارت  درس انجام بدادی»

, kâreta doros ?anjâm bedâdi.r nabidiogoʕ ay 
 «.دادیاگر نالایق نبودی، کارت را درست انجام می»

ر»به « اکار»در فرایند تغییر واژه  گ  بدیل ایی دخالت دارد. نخست، تدر گویش شوشتری چند فرایند آو«      ع 
که مطابق با الگوی کلی جایگزینی آواهای چاکنایی با حلقی دراین گویش است. دوم، « ع»همزه به 

پایانی  /ر/و حفظ  ]گ[به  /ک/، ]   ا  [به  /آ/خوانها که شامل تبدیل ها و همتغییرات متعدد در واکه
ر ابدال تنها درات واجی در این گویش است که نهمندی تغییشود. این تحولات در مجموع بیانگر نظاممی

 .های آوایی نیز تداوم دارد، بلکه در دیگر دگرگونی«ع»همزه به 
 

« الو»است. در فارسی معیار، در هیأت ( ۳12: 1۳۵۵)نیرومند، ور در معنی آتش شعله ]aloʕ[. علو .2-41

شود که در گویش رود. ملاحظه میار میبه ک (۵۴6/ 1: 1۳۵۵)انوری، و به معنی شعلۀ آتش، زبانۀ آتش 
است و در معنی آن با آنچه در فارسی معیار کاربرد ابدال شده ]ع[شوشتری، همزۀ آغازین این واژه به 

 کاربرد این واژه در گویش شوشتری:شود. نمونۀ دارد، مختصر تفاوتی دیده می
 «                تش  منقل علو بوس»

buvess. alowʕe manqal šta 
                                                 

1.a-kâr 
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 «.ور شدعلهآتش منقل ش»
مند جایگزینی همزه با صامت حلقی در گویش شوشتری نشانگر فرایند نظام ]علو[به  /الو/تغییر 

های مشابه توضیح داده شد .تفاوت تلفظ این واژه میان گویشور شوشتری سایشی است که پیشتر در نمونه
وهای فی نبوده، بلکه از الگزبان تهرانی به خوبی مؤید این نکته است که این تغییرات تصاد و فارسی

 کنند. مشخصی در تحول زبانی پیروی می
 

است. این کلمه از زبان فرانسه وارد زبان فارسی « عتیقه»به معنی   ]antikaʕ[.عنتیکه. 2-15
 [ântik?]« آنتیک»است. در فارسی در شکل  (16۸/ 1: 1۳۸1)انوری، « [antique]است. در فرانسه شده

است اما در تداول گویشوران شوشتری به همان معنای رومند این کلمه را ضبط نکردهشود. نیاستعمال می
رود. این کلمه در گویش شوشتری، پس از ابدال همخوان همزه به مصطلح در فارسی معیار به کار می

شود. در استعمال می ]ʕ[antikaدر پایان کلمه به هیأت  a/ /و افزودن واکۀ [a]به  /â/و واکۀ  ]ع[
ب کل ای از رود. نمونهعنوان نام خانوادگی درگویش شوشتری به کار میو به 1«فروشعنتیکه»         مۀ مرک 

 کاربرد این کلمه در گویش شوشتری:
 «سای کیزه عنتیکه گمون کرده»

.antikasʕgomun korda ?i kiza  
 «.گمان کرده این کوزه عتیقه است»

های آوایی این دو صامت و شرایط گویشی وان در ویژگیترا می« ع »( تبدیل همزه به 4 -15در نمونۀ )
جست وجو کرد. این تغییر آوایی چند دلیل عمده دارد: نخست آنکه همزه در گویش شوشتری در محیط 

فراوانی  کاربرد« ع»ای تمایل به تضعیف و دگرگونی دارد. دوم آنکه نظام واجی عربی که در آن بین واکه
شتری تأثیر گذاشته است. سوم آنکه همزه در این گویش ممکن است به                         دارد، احتمالا  بر گویش شو

است و با ساختار آوایی  2]+رسا [که دارای مشخصۀ واجی  /ع/عنوان واج ناپایدار تلقی شود و به 
تغییر  نمونۀ بارزی از« عنتیکه»در  ]ع[گردد. ابدال همزه به  گویش هماهنگی بیشتری دارد، تبدیل

وان با تاین تغییر را می تأثیر ارتباط زبانی است. و های درونی گویشیتواجی ناشی از محدود
 ]ع[دهد که تبدیل همزه به قواعد واجی زایشی در نظریۀ بهینگی توجیه کرد. نظریۀ بهینگی نشان می

های زبانی خاصی است؛ بر این اساس،اهمیت کمتر به حفظ ویژگی بندی محدودیتناشی از اولویت
                                                 

1. ʕantikaforuš 
2 Sonority 
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مراتب  در سلسله« ع»یسه با حفظ تعداد واجها، و همچنین جایگاه بهتر چاکنایی در مقا
 شود. به دلیل دارا بودن طنین بیشتر داده می ]رسا+[مشخصۀ

 

این کلمه را با همزه )ایاسه( ضبط و آن را چنین معنی  لغتنامهفرهنگ  ] ayâsaʕ [1عیاسه .2-16
کردن، آن نوار را بر بالای بار اندازند و قلاب را بر آن حلقه و قلابی را گویند که بعد از باز »است: کرده

، آن را چنین الاطباءناظمو  آنندراج، برهان قاطعو به نقل از  (۵۳۷/ ۸: 1۳۴2)دهخدا، « محکم کرده بکشند
حلقه و قلابی که حلقه را بر نوار پهن نصب کرده باشند و بعد از بار کردن آن نوار را بر »است: شرح داده

 )همانجا(.« بار اندازند و قلاب را بر آن حلقه انداخته محکم بکشندبالای 
ف  ه: ایاس»است: معادل گویشی آن را ذکر کرده و نوشته« ایاسه»، ذیل مدخل لغت محلی شوشتر      مؤل 

در گفتار یکی از گویشوران، (. 6۴: 1۴۰۰، لغت محلی شوشتر)« عیاسه و آن تنگی است که بر بالای بار کشند
 سان:ای به کار برد بدینکرد، این کلمه را در جملهربزرگ خود صحبت میوقتی از پد

 «بارانه پی عیاسه پشت خر قایم بس»
s.āte xar qâyom bšpo ayâsaʕ bârâna pê 

 «.بارها را با ایاسه محکم بر پشت خر بست»
چنانکه همزه هاست، های ذاتی این واجدر گویش شوشتری، ناشی از ویژگی ]عیاسه[به  /ایاسه/تغییر 

خصۀ با دارا بودن مش« ع»طنین در جایگاه آغازین ناپایدار بوده، حال آنکه به عنوان آوایی چاکنایی و بی
شود. از دیگر سو، تأثیر نظام واجی زبان و ماهیت حلقی، در این موقعیت آوایی پایدارتر ظاهر می ]+رسا[

غییر مؤثر بوده است. این ابدال همچنین با واجی پرکاربرد است، در تقویت این ت /ع/عربی که در آن 
یرا اولویت دادن به واجاصل بهینگی در واج ی هااجهای دارای طنین و کاهش وشناسی سازگار است، ز

 دهد. طنین را نشان میبی

ه2-17 در گویش شوشتری در مفهوم وصفی و به معنی پلید و کثیف و زشت، و در  ] ayyaʕ [ .     .عی 
صورت (. این، همان کلمه است که در فارسی معیار، به۳1۵: 1۳۵۵)نیرومند، رود ه کار میخطاب به کودکان ب

آوانگاری کرده و آن « a(’e)y’» ، این کلمه را به این شکل فرهنگ بزرگ سخنکاربرد دارد. در « ای»
ه کار از آن ب                         آیند بودن  چیزی و بیزاری برای بیان ناخوش»اند: را شبه جمله دانسته و در معنی آن نوشته

 (.6۷1/ 1: )همان «رودمی
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تفاوت این دو واژه در فارسی معیار و گویش شوشتری این است که در این گویش، این کلمه صفت است 
تنهایی شبه جمله است و خود یک که در فارسی معیار، به( در پایان افزوده دارد درحالیyaو یک هجا )

 در گویش شوشتری:هجاست نه بیشتر. نمونۀ کاربرد این کلمه 
هجومه»  «.س، وا شورمش      ت عی 

.šuromeš, vâ ayyasʕjumat  
 «.پیراهنت کثیف است، باید آن را بشویم»

ه[به  /ای/تبدیل واژۀ  باشد. نخست، در گویش شوشتری ناشی از تعامل چند عامل زبانی می ]    عی 
جیه با رسایی بیشتر، این تغییر را تو های پایدارترناپایداری ذاتی همزه در جایگاه آغازین و تمایل به واج

واج پر بسامدی است، در تقویت این تغییر مؤثر  /ع/کند. دوم، تأثیر نظام واجی زبان عربی که در آن می
و با  کندبه جای همزۀ ناپایدار، تعادل آوایی را حفظ می« ع»بوده است و سوم جایگزینی همخوان پایدار 

با  /ع/خوان نماید. همخوان، کشش هجایی لازم را تأمین میای این همواکهگیری از ویژگی نیمه بهره
دارا بودن ماهیت حلقی و ثبات تولیدی، نه تنها به عنوان عنصری جبرانی برای حفظ ساختار هجایی 

ه[به صفت توصیفی « ای»جملۀ کند، بلکه با ایجاد تمایز دستوری، تبدیل شبهعمل می را ممکن  ]    عی 
اسخ دهندۀ پشناسی سازگار است، بلکه نشانتنها با اصول بهینگی در واجتحولی نهسازد. چنین می

 باشد. برای تبیین این تحول آوایی،مند گویش به نیازهای ارتباطی و توصیفی گویشوران مینظام
ا فای، نقشی جبرانی ایدر پیوند با پدیدۀ کشش واکه /ع/خوان ها همشوند که در آنهایی تحلیل مینمونه

 رد.ضرورت دا« کشش جبرانی»و « ایکشش واکه»کند. در گام نخست، تبیین مفاهیم بنیادین می

 نقش واجی )ع( به عنوان کشش جبرانی در گویش شوشتری. 3
                              شود که عموما  در پی فرایندهای به افزایش مدت زمان واکه در ساختار هجا اطلاق می 1ایکشش واکه

سازوکاری  2دهد. در مقابل، کشش جبرانیرت حفظ وزن هجا رخ میخوان یا ضروواجی نظیر حذف هم
های های زبرزنجیری را در موقعیتاست که طی آن نظام آوایی برای حفظ طول هجا، واج یا ویژگی

ای خود، واکهبا جایگاه تولید حلقی و خصلت نیم /ع/خوان کند. در این فرایند، هممجاور تعدیل می
در  ]ع[رود. در گویش شوشتری، ابدال همزه به ای به شمار میشش واکهعاملی مؤثر در جبران ک

                                                 
1. Vowel lengthening 
2. Compensatory lengthening 
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سازد که در آن نظام آوایی این گویش، از همخوان چارچوب کشش جبرانی، سازوکاری واجی را نمایان می
 برد.ای بهره میبرای حفظ تعادل هجایی و جبران تغییرات واکه« ع»

، کند: نخستنیادین در فرایندهای واجی نقش ایفا میبا دو ویژگی ب /ع/درگویش شوشتری، همخوان 
جاور های مها، امکان جبران کاهش کشش واکهای آن که به دلیل نزدیکی آوایی به واکهواکهویژگی نیمه
سازد؛ و دوم، پایداری حلقی آن که در مقایسه با همزۀ چاکنایی، ثبات آوایی بیشتری ایجاد را فراهم می

ه[به  /ای/ز این کارکرد را در تبدیل نماید. نمونۀ بارمی توان مشاهده کرد، ( می4-17در نمونۀ ) ]    عی 
نیازمند جبران واجی است. در این فرایند، همخوان « ـه»جایی که افزایش طول هجایی ناشی از پسوند 

دار یعنوان جایگزینی پایدارتر برای همزۀ ناپاگیرد: بهصورت همزمان سه نقش اساسی بر عهده میبه« ع»
 دستوری کمک-نماید، و به تمایز معناییکند، ساختار هجایی را با کشش مناسب حفظ میعمل می

 .                              کند و صرفا  یک عامل آوایی استرساند. این پدیده تمایز معنایی ایجاد نمیمی
 

را به این [ جعده[به  /جاده/است. فرایند دگرگونی  /جاده/یافتۀ صورت ابدال ja]da]ʕ .جعده. 3-1
 دهیم:کل نشان میش

]da/ʕja [ →/Jâda/, / jada/ 

دهندۀ سازوکاری پیچیده در نظام واجی  در گویش شوشتری نشان ]جعده[به  /جاده/فرایند تغییر واژۀ 
مرحله رخ  این تغییر در دو. باشداین گویش است که بر اساس اصول کشش جبرانی نیز قابل تبیین می

پس از واکۀ  /ع/خوان ، سپس درج هم a/ /به واکۀ کوتاه /â/داده است: نخست تبدیل واکۀ بلند 
 ای و تولید حلقی،واکههای خاص خود، از جمله ماهیت نیمهخوان با ویژگیرسد این همکوتاه. به نظر می

ل این تحلی. کندشدن واکه را ایفا میرفته ناشی از کوتاه نقش جبرانی برای حفظ وزن هجایی از دست
های دهد که اولویت حفظ ساختار هجایی بر حفظ ویژگینشان می 1نظریۀ بهینگیتغییر بر اساس 

 .ای غلبه کرده استواکه

« راه سرپوشیده؛ دالان»در زبان فارسی، ساباط مأخوذ از عربی و به معنی  ]bât]ʕsa. . سعبات3-2
دهلیز و کوچۀ »ه معنی ذیل مدخل دالان ب( 1۰۹: 1۴۰۰) لغت محلی شوشتراست. در  (۳۹۵۷/ ۵: 1۳۸1)انوری، 

س آن سعبات استآمده« به عربی ساباط خوانند»که « سرپوشیده ت در واژۀ ساب«.                          است که مفر  اط                    با دق 
 دیده« جعده»به « جاده»در گویش شوشتری، همان فرایند ابدال « سعبات»در فارسی و ابدال آن به 

 سعبات. ←سبات  ←ن واکه: ساباط پس از ای« ع»و افزودن همخوان « a»به « â»شود یعنی ابدال می

                                                 
1. Optimal theory 
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برانی دهندۀ کاربرد الگوی کشش جدر گویش شوشتری نشان« سعبات»به « ساباط»فرایند ابدال  تحلیل
در نظام واجی این گویش است. این تغییر واجی در سه مرحله قابل بررسی است: نخست، تبدیل واکۀ 

بات( که موجب  ←)ساباط  /a/به واکه کوتاه  /â/بلند  شود؛ سپس درج کاهش وزن هجایی می               س 
بات  /ع/خوان هم عبات( برای حفظ ساختار آوایی واژه. هم ←                            به عنوان عنصر جبرانی )س  خوان                                       س 
خود، کاهش کشش  1ایواکهکند: از یک سو، با ویژگی نیمهدر این تغییر نقش دوگانه ایفا می« ع»

از سوی دیگر، با دارا بودن ماهیت حلقی، ثبات  نماید؛را جبران می a/ /به /â/ای ناشی از تبدیل واکه
مند عوامل آوایی و کند. این سازوکار تعامل نظامواجی تضمین میساختاری واژه را در موقعیت میان

های دهد که در آن اولویت حفظ وزن هجایی بر حفظ ویژگیواجی در گویش شوشتری را نشان می
 کند.ای غلبه میواکه

به معنی سغبین »است: دربارۀ این کلمه نوشته (۳۵2: 1۴۰۰)لغت محلی شوشترف      مؤل   .2سعبین .3-3
ن پزان داخل صابوسرخی مایل که صابونسفید و درون بهاست به عین معجمه، و آن صمغی باشد برون

د، شده را سغبین و سعبین به عین و غین هر دو گوینکنند، و از قبیل تسمیۀ کل به اسم جزو، صابون تمام
 است. ابون هم آمدهو ص

کند که مشابه مند پیروی میدر گویش شوشتری از الگویی نظام« سعبین»به « صابون»فرایند تحول واژۀ 
است. این دگرگونی « سعبات»به « ساباط»و « جعده»به « جاده»های شده در واژهتغییرات مشاهده

بون(،  ←)صابون « a»به « â»ابدال واکۀ بلند: تبدیل -1واجی در سه مرحله قابل تحلیل است: -2        ص 
بون « س»به « ص»خوان: تغییر تخفیف هم بون(، ←       )ص  « ع»خوان جبرانی: افزودن درج هم-3       س 

بون  عبین(. در فرایند تحول آوایی واژه ←       )س  شتری، در گویش شو« سعبین»به « صابون»هایی چون                                   س 
ا تعدیل کاهش کشش ناشی از عنصر واجی بنماید.این نقش محوری و جبرانی ایفا می« ع»همخوان 

ارگیری ککند. این سازوکار، ظرفیت نظام زبانی را در بهشدن واکه، تعادل زنجیرۀ واجی را حفظ می کوتاه
 .دهدراهبردهای جبرانی برای حفظ یکپارچگی واژگانی گویش نشان می

 گیری . نتیجه4
در گویش شوشتری از « ع»زه به شناسی زایشی نشان داد که ابدال همتحلیل حاضر در چارچوب واج

در ادامه و در  هاکند. بحث تفصیلی این یافتهزبانی تبعیت میتعامل سه سطح واجی، ساختاری و برون
 .گرددهای تحقیق ارائه میپاسخ به پرسش

                                                 
1. Semi vowel 
2. saʕbin 
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ه ابدال زبانی، نتایج نشان داد کزبانی و برونپاسخ به سؤال اول تحقیق مبنی بر تأثیر عوامل درون در       
دهد. از زبانی رخ میزبانی و بروندر گویش شوشتری تحت تأثیر ترکیبی از عوامل درون ]ع[به  همزه

 هایزبانی، ناپایداری ذاتی همزه در موقعیت آغازین و تمایل نظام واجی به استفاده از واججنبۀ درون
واجی « ع»ی که در آن زبانی، تأثیر نظام واجی عربکنند. از منظر برونپایدارتر نقش اصلی را ایفا می

جایگاه تولید  ها نشان داد تغییرپرکاربرد است، این تغییر را تقویت کرده است. در پاسخ به سؤال دوم، یافته
                                                                                         از چاکنایی به حلقی و تبدیل شیوۀ تولید از انسدادی به سایشی، قطعا  تحت تأثیر تماس زبانی با 

حت ویژه تای حاکی از آن است که این ویژگی بههای مجاور بوده است. شواهد تاریخی و مقایسهگویش
ایج ها شکل گرفته و تثبیت شده است. نتهای ایرانی جنوب غربی در طول قرنتأثیر زبان عربی و گویش

را « ع»دهد که افزوده شدن واج شناختی نشان میاین پژوهش در پاسخ به فرایند کاربست رویکرد واج
به عنوان راهکاری جبرانی بررسی کرد. این یافته با دیدگاه توان در چارچوب نظریۀ بهینگی می

بر اساس دیدگاه پرینس و  مطابقت دارد. (2004) 2و رویکرد پرینس و اسمولنسکی (2002)1کارتیمک
مراتبی  در نظریۀ بهینگی، پدیدۀ ابدال )تغییر واجی( از طریق رقابت سلسله (2004)اسمولنسکی 

ها برای رسیدن به ترین محدودیتاهمیتشود که در آن، نقض کمهای زبانی تبیین میمحدودیت
( این دیدگاه را با تأکید بر نقش راهکارهای جبرانی همانکارتی )ترین برونداد زبانی مجاز است. مکبهینه

زبانی  ها اغلب پاسخی به نیازهای نظام آوایی برای حفظ ساختارهای کلانلبسط داد و نشان داد که ابدا
 د وزن هجایی یا الگوی آهنگین( هستند، حتی اگر به تغییر در واجهای پایه تمام شود.)مانن

ها نشان داد که فرایندهای واجی در گویش شوشتری به میزان در پاسخ به سؤال فرعی چهارم، داده     
ین که ا دهدهای لری و عربی نشان میاند. مقایسه با گویشقابل توجهی تحت تأثیر زبانهای مجاور بوده

 شوندجوار مشاهده میای هستند که در چند گویش همتر منطقهتغییرات بخشی از یک الگوی گسترده
رایی همگ»های تماس زبانی تحلیل کرد. به ویژه، مکانیسم توان در چارچوب نظریهو این تحولات را می

 ی مدت بااس طولانتواند این پدیده را توضیح دهد که چگونه گویش شوشتری در تمبه خوبی می« زبانی
شان ها ندر پاسخ به سؤال پنجم، بررسی داده. های واجی آن را اقتباس کرده استعربی، برخی ویژگی

داد که این تغییرات واجی در میان نسلهای مختلف گویشوران از ثبات نسبی برخوردار است. این امر 
ی ای از تحول زبانه شده و نشانهحاکی از آن است که این ویژگی به خوبی در نظام واجی گویش نهادین

 مند و قابل                                     ها نشان داد که این تغییرات کاملا  نظامشود. تحلیل کلی دادهدر حال وقوع محسوب نمی

                                                 
1. McCarthy 
2. Prince & Smolensky 
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مند ای به صورت نظامواکههای آغازی و بیندر موقعیت« ع»بینی هستند. الگوی تبدیل همزه به پیش
 شود. در گویش تکرار می

شود مطالعات آینده در سه جهت اصلی توسعه یابد: ین پژوهش، پیشنهاد میهای ابر اساس یافته      
های مجاور برای تعیین دامنه و میزان کاربرد این ابدال؛ تر این پدیده در گویشنخست، بررسی گسترده

کوستیکی و های آزمایشگاهیدوم، تحلیل های آوایی این تغییر واجی؛ و تر ویژگیبرای سنجش دقیق آ
زبانی )مانند سن، جنسیت و تحصیلات( در حفظ یا تغییر این -لعۀ تأثیر عوامل اجتماعیسوم، مطا

شان های مشابه واجی را نهای ایرانی که پدیدهویژگی واجی. همچنین، مقایسۀ تطبیقی با دیگر گویش
عات لتری از تغییرات همزه در زبان فارسی کمک کند. این مطاتواند به تدوین الگوی جامعدهند، میمی
ر افزاید، بلکه کاربردهای عملی دهای ایرانی میشناسی در تحلیل گویشهای واجتنها به غنای نظریهنه 

 .های محلی خواهد داشتهای آموزش زبان و حفظ گویشحوزه
 

 هانوشتپی
منتشر شود،  ( زمان برد تا کامل۵۰آغاز شد و سه دهه )تا دهۀ  1۳2۵دهخدا از سال  لغتنامۀاز آنجا که چاپ نخست  (1)

                                                                                                       در نشـان دادن سـال انتشـار آن، ناچار سـال نشـر هر جلد مد  نظر قرار گرفت و در فهرسـت منابع چند سـال درج گردید. 
 اطلاعات مورد نیاز برای بررسی از چاپ اول استخراج گردید.

سوم به  (2) شتر               کتاب  مو شو صربهلغت محلی  سخۀ منح ساس یک ن شده، بر ا شر  ست که معفرد منت حات صفالاسف، ا
سخۀ خطی، افتاده و متن کتاب نیز ناتمام مانده ستین ن ستین کلمات حرف نخ شی از نخ ست و تنها بخ ش« ک»ا امل را 

شارات  ضی ا ا با بع ست ام  شخص نی سنده م ستین و نیز ناتمام ماندن کتاب، نام نوی صفحات نخ ست. به دلیل افتادگی                                                                                                       ا
ف، می د نعمت الله جزد         مؤل  مۀ  ،لغت محلی شوشتر: نکاست. برای تفصیل در این مورد؛ ایری                                      انیم که او از اعقاب سی         مقد 
ح:  ف، در ارجاع درون1۷ -22       مصح   شود.متنی، فقط نام کتاب ذکر می                                                . به دلیل ناشناخته بودن نام مؤل 

 
 منابع 

(. بررسی فرایندهای تضعیف 1۳۹۵و سلیمانیان، مصطفی ) ،طاهره ،پورآبادیآهنگر، عباسعلی، عزت
، 3(15های غرب ایران، )ها و گویشمطالعات زبانیش لری باغملک: واج شناسی خود واحد. در گو

23-1. doi.org/10.22126/jlw.2017.1191 

ک؟. ویراستار: پروین استخری و جمشید کیانفر.  1۳۹1ابریشمی، محمدحسن ) ن  گ، ع  ن                                                            (. ع 
 212 -1۸۸. تهران: ۵نامه مزدک

https://doi.org/10.22126/jlw.2017.1191
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؟ در 1۳۹۷ابریشمی، محمدحسن ) نگ  دان»             (. ا  نگ  ژد«        ا  نگ  بین»و «          ، ا  نگ  ن؟ در «         ا  نبار»        ا  ، «انبان»، «      ا 
ر» نب  وی»و «       ا  نب  دیهیم هفتاد: مهرنامه استاد محمد جعفر یاحقی/ به خواستاری  و اشراف محمود «.        ا 

 ۵۰۴ -۴۹1بی، تهران: سخن، فتوحی رودمعجنی، سلمان ساکت، اصغر ارشاد سرا

 . تهران: سخن.فرهنگ بزرگ سخن(. 1۳۸1انوری، حسن )

(. توصیف و تحلیل حذف همخوان 1۳۹6و شکرآمیز، منصوره ) ،اورکی، غلامحسین، ویسی، الخاص
(، 1۷) ۳ های محلی ایران زمینادبیات و زباندر گویش بختیاری در چارچوب واج شناسی بهینگی. 

22-1. dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1396.7.3.1.0 

  . تهران: بنیاد فرهنگ ایران.نامۀ بندهشواژه(. 1۳۴۵بهار، مهرداد )

. (15های ایرانی )زبان و گویش نامۀ فرهنگستان( همزه در زبان فارسی. 1۴۰۴خان، محمود )بیجن
2۴ (2 .)1۳- ۳6. doi.org/10.22034/nf.2025.482508.1346 

های موجود در ضرب (. بررسی طرحواره1۳۹6و نقی زاده، محمود ) ،نژاد، محمد، ویسی، الخاصپاک
 .111-1۳۸ (،1۴) ۹. پژوهشی زبانهای شمال خوزستان در گویش دزفولی. المثل

doi.org/10.22051/jlr.2017.7742.1034 

 ۳۵-۵۰(، ۴) 2 مطالعات زبانی و بلاغی.(. توصیف آوایی تاتی اشتهاردی. 1۳۹۰پارسانسب، محمد)
doi.org/10.22075/jlrs.2017.1804 

. جلد اول. به اهتمام محمد معین، تهران: مؤسسۀ برهان قاطع(. 1۳61تبریزی، محمدحسین بن خلف )
 چاپ و انتشارات امیر کبیر.

 . تهران: بنیاد فرهنگ ایران.نامۀ مینوی خردواژه(. 1۳۴۸تفضلی، احمد )

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.  ت آوایی هجا(.آواشناسی زبان فارسی )آواها و ساخ(. 1۳۸۳ثمره، یدالله )

(. بررسی سیر تحول افعال پیشوندی،گویش 1۴۰2محمدی، محمدرضا )و دین ،حاج عیدی، حوا
.  ۷6 - ۳1(، ۳2) 1۴شدگی. مطالعات زبانی و بلاغی. دیباجی از منظر دستوری

Doi:10.22075/jlrs.2022.27574.2121  

. تهران: فرهنگستان زبان و ادب شناختی زبان فارسیهفرهنگ ریش(. 1۳۹۳دوست، محمد )حسن
 فارسی.

 خانۀ مجلس.[. تهران: چاپ1۳۴2: ۳1و  ۸. ]ج نامهلغت (.1۳2۵ -1۳۴2دهخدا، علی اکبر) 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1396.7.3.1.0
https://doi.org/10.22034/nf.2025.482508.1346
https://doi.org/10.22051/jlr.2017.7742.1034
https://doi.org/10.22075/jlrs.2017.1804
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 . تهران: سخن.(. قلندریه در تاریخ: دگردیسی یک ایدئولوژی1۳۸2شفیعی کدکنی، محمدرضا )

های اصطلاحی شوشتری در ای ساخت(. تحلیل مقایسه1۴۰2و عبدالکریمی، سپیده ) ،صیاد، ایمانه
 .2۳۷-2۹۷(.۳۷) 1۵. بلاغی مطالعات زبانی وهای دستوری گلدبرگ و فیلمور. مدل

doi.org/10.22075/jlrs.2023.31607.2332 

ه فرایندهای واجی تضعیف در گویش هندیونی. ادبیات (. عمد1۳۹۸و ویسی، الخاص) ،عبادی، آزاده
 doi.org/10.30495/irll.2019.665350 .۹۳-1۰۸، 1(2۳های محلی ایران زمین. )و زبان

ل امروز(. 1۳۸2فرشیدورد، خسرو )  . تهران: سخن.                 دستور مفص 

)رساله برای دریافت درجۀ دکتری، به  دستور لهجۀ شوشتری(. 1۳۸۵کدخدای طراحی، مهدی )
 راهنمایی دکتر خسرو فرشیدورد(. تهران: دانشگاه تهران.

ر: سفر  آوایی  یک واژه از زبان  پهلوی 1۳۹۸و مرادی، مهدی ) ،کدخدای طراحی، مهدی گ  کار تا ع                                                           (. از ا 
 -۷۵ (.۸) ۳. های نثر و نظم فارسیپژوهشتا گویش شوشتری. 

۸6 .896.102210.22055/JRP.2020.32  

مدار تحولات واجی واو (. تحلیل تطبیقی و پیکره1۳۹۹و ویسی، الخاص ) ،کدخدای طراحی، مهدی
 .116 -۹۳(. ۴)6. زمینهای محلی ایرانزبان و ادبیاتمعدوله در زبان فارسی و گویش شوشتری. 

doi.org/10.30495/irll.2021.679701 

(. حذف یا درج انسداد چاکنایی در زبان فارسی. مجموعۀ مقالات 1۳۸۳کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه )
ی ایران شناسی. جلد دوم.تهران: انتشارات خرداد( زبان و زبان ۳۰ -2۷شناسی )                       نخستین همایش مل 

 .۹۳ –۷۳شناسی. بنیاد ایران

 واجشناسی:رویکرد قاعده بنیان. تهران: انتشارات سمت.( .1385)یهعال یا،زعفرانلو کامبوزکرد 

. تصحیح و تحقیق مهدی کدخدای طراحی. تهران:  ]مؤلف ناشناخته[(. 1۴۰۰) لغت محلی شوشتر
 بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

 میر کبیر.. تهران: مؤسسۀ چاپ و انتشارات افرهنگ فارسی(. 1۳۷1معین، محمد )

. ترجمۀ مهشید میرفخرایی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ کوچک زبان پهلوی(. 1۳۷۹مکنزی، دیوید نیل )
 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 . تهران: فرهنگستان زبان ایران. ای از گویش شوشترینامهواژه(. 1۳۵۵نیرومند، محمدباقر )

https://doi.org/10.22075/jlrs.2023.31607.2332
https://doi.org/10.30495/irll.2019.665350
https://doi.org/10.30495/irll.2021.679701


   105الخاص ویسی و همکار ---------(1۰۵-79ص)...[ ʕ] نی/ به عʔابدال همزه / ۀدیپد یشناختواج لیتحل
 

 انتشارات وزیری.. اهواز: فارسی شوشتری(. 1۳6۴وزیری، عبدالله )

 





     

 


